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زیـرگـذر

  موسسه خیریه مهتا، خیابان ولیعصر جنب بیمارستان گاندی بن بست ترابنده پلاک ۴ طبقه ۴ تلفن ۸۸۸۷۱۸۴۰

ترومبوز چیست؟

تــــــــرومــــــــبوز شــــــــکل گــــــــیری نــــــــابــــــــجای لــــــــخته خــــــــون در رگ هــــــــا 
(شـریـان هـا و وریـدهـا) اسـت. شـکل گـیری لـخته بـاعـث کـاهـش 
یـا قـطع جـریـان طـبیعی خـون مـی شـود.  لـخته ایـجاد شـده بـا 
رهـا شـدن، بـه سـمت سـایـر اعـضای بـدن حـرکـت مـی کـند. ایـن 
اتـــفاق بـــاعـــث صـــدمـــاتـــی نـــظیر ســـکته قـــلبی، ســـکته مـــغزی و 
تـــــرومـــــبوآمـــــبولـــــی ریـــــوی،  کـــــه ســـــه عـــــامـــــل شـــــایـــــع  خـــــطرنـــــاک 
بـــــیماری هـــــای قـــــلبی و عـــــروقـــــی اســـــت، مـــــی شـــــود. تـــــرومـــــبوز 

مهمترین عامل مرگ و میر و معلولیت در جهان است.

چرا ترومبوز مهم است؟

روز جهانی ترومبوز

از هـــــــــر چـــــــــهار مـــــــــرگ در 
جـهان، یـک مـورد بـه دلـیل 

ترومبوز است.

۶۰ درصــــــد گــــــرفــــــتگی عــــــروق در 
زمــــــــــــــــــان بــســــــــــــــــــتــری شــــــــــــــــــدن در 
بــــــــیمارســــــــتان اتــــــــفاق مــــــــی افــــــــتد. 
مــــــــــــــــــی تــــــــــــــــــوان از مــــــــــــــــــرگ هــــــــــــــــــای 
بـــیمارســـتانـــی بـــه دلـــیل گـــرفـــتگی 

عروق جلوگیری کرد.

تــقریــباً ۱۰مــیلیون نــفر در دنــیا، 
اعــــم از کــــشورهــــای کــــم درآمــــد، 
بــا درآمــد مــتوســط و کــشورهــای 
ثــــــروتــــــمند، در بــــــیمارســــــتان هــــــا 
مــــــــــــبتلا بــــــــــــه گــــــــــــرفــــــــــــتگی عــــــــــــروق 

می شوند.
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روایت یک درد؛ حکایت یک مرد
حمیدرضــا عظیمی، روزنامه نگار: قصه گاهی از اینجا شــروع 
می شــود، از توی کوچه پس کوچه های همین شــهر. از داخل 
خانه های آن پایین! خانه هایی کــه گاه زیر ابری از دود، پنهان 
می شــوند و هیچ کس هم خبر نمی شود. قصه گاه از لابه لای 
زخم های کهنه شــروع می شود، زخم های در انزوا. زخم هایی 
که مثل خوره می افتد به جانت! درست آنجایی که با سایه ات 
روی دیوار تنها می شــوی و حرف می زنی، یقه ات را می گیرد، 
زخم درد می گیرد و تو در خودت فریاد می زنی. لابه لای خودت 
می لولی و جیغ می کشــی. به قول صادق هدایت: «این دردها 
را نمی شود به کســی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که 
این دردهای باورنکردنی را جزء اتفاقات و پیشــامدهای نادر و 
عجیب بشــمارند و اگر کســی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل 
عقاید جاری و عقاید خودشــان ســعی می کنند آن را با لبخند 

شکاك و تمسخرآمیز تلقی کنند».
حاج ممد را از بچگی می شناسم؛ از آن زمان هایی که هنوز 
زبانم باز نشــده بود. آن زمانی که همه ما تجربه اش کردیم و 
گاه یادمان می رود. دوره ای که به سیب زمینی می گفتیم: «تیب 
دَمینی». دوســت بابا بود. کارش لوله کشــی ساختمان بود و 
قاعدتا باید می گفتنم هســت. مرد زحمت کشی است. سال ها 
کار کرد و محصولش را ریخت زیر دست و پای پسرش. همان 
یکــی یک دانه حــاج ممد که بین همه ما معــروف بود. آخر 
پدرش خیلی لی لی به لالایش می گذاشت. بعدها که بزرگ تر 
شدیم می  گفتیم: بچه بابا! آخر بقیه بچه ننه بودند چون اصلا 
در زمانه ای که ما بچگی کردیم، رســم نبود باباها ناز بچه شان 
را بکشند. تا دلتان بخواهد خبر از تنبیه بدنی بود. برای بعضی 
کار ســخت تر بود. کمربند. اما حاج ممد تا می توانست لی لی 
به لالای پســرش می گذاشت. بعدها ارتقا پیدا کرد و از نظر ما 

شده بود «شازده»!
همین ماه پیش بود، خیلی اتفاقی از محله شــان رد شدم. 
پیرمرد صندلی گذاشته بود جلوی در و به عصایش تکیه داده 
بود. چشــم هایش سویی نداشــت. همین طور یک طرف خیره 
شــده بود و گاه دنبال تصویری احتمالا مبهم از یک ماشــین، 
به ســوی دیگر نگاه می کرد. جلو رفتم سلام کردم. نمی دانم 
در کدام حال و هوا بود که نشــنید. دستش را گرفتم. انگار که 
یکهو برق گرفته باشــدش، تکانی خورد و تــوی صورتم نگاه 
کرد. دنبال چیزی می گشــت. خط و نشانی آشنا. گفتم: حاجی 

سلام. خوبی. حمیدم پسر... .
لبخنــدی روی لبش شــکفت و ســری تــکان داد. (اینها 
خودشــان به ما در بچگی یاد داده بودند وقتی زبان کوچکی 
داری، آن را تکان بده نه سری به آن بزرگی را) دستش را توی 
دســتم گرفتم و با دو تا دســت، نوازشش کردم. مشخص بود 
توی دلش دارد غنج می رود! از «شازده» پرسیدم. اخم هایش 
تــوی هم رفت و صورتش را به طــرف دیگر چرخاند انگار که 

نشنیده...
حاج ممد لوله کش ماهری بــود. یادم می آید آن زمان که 
خانه ما را ســاختند کارهای لوله کشــی اش را او انجام داد و 
تا همین حالا سیســتم دارد به خوبی کار می کند. تقریبا هرجا 
که کار لوله کشــی ساختمانی در فک و فامیل ما وجود داشت 
حاج ممد هم آنجا حاضر بود. بعضی وقت ها «شازده» را هم 
همراه خودش می آورد اما فرق ما با «شازده» این بود که ما از 
همان بچگی کار می کردیم و او دست به سیاه و سفید نمی زد!
سال ها بعد که یک مجموعه چندده واحدی مسکونی برای 
کارکنان بیمارستانی در مشــهد در حال احداث بود کارهایش 
به حاج ممد محول شــده بود. آن زمــان ما هم در تعطیلات 
تابســتان با او کار می کردیم. حاج ممــد یک روز تنها رفته بود 
ســر کار. یادم نیست تابســتان بود یا وقت دیگر. اما تنها رفته 
بود. داشــت کار می کرد و لوله هــا را رزوه می کرد که آب زیر 
پایش می دود. حالا لوله ترکیده ســوراخ بوده یا شــیلنگ آب، 
خیلی مشخص نیست اما می دود که کابل و سیم سیار را جمع 
کند که فرز نســوزد، یا شاید ابزار دیگر برقی (که ربطی هم به 
کار خودش نداشــته) که ظاهرا سیم لخت بوده و تر هم شده 
بود. حاج ممد به لختی ســیم که می رســد برق می گیردش و 
با ســر به زمین می خورد. حالا اینکه تشــنج هم کرده بوده یا 
نه خوب یادم نیســت اما خیلی اتفاقی از ساختمان بغلی یک 
نفر می آید داخل و به هر بدبختی که شــده ســیم را از دست 
او جــدا می کند. حاج ممد از آن روز بــه بعد دیگر حاج ممد 
نشد. خیلی وقت در بیمارستان بستری بود. شاید اگر اتفاقی به 

دادش نمی رسیدند پیرمرد همانجا تمام کرده بود.
بعــد از آن خانواده اش خیلی ســختی کشــیدند. حاجی 
نــه بیمه داشــت و نه چنــدان متمول بود کــه بتواند از پس 
هزینه های سرسام آور درمان، حتی در همان سال ها که ارزانی 
بود، بربیاید. شــاید بدترین قســمت ماجرا این بود که حتی از 
دست کارفرما هم شــکایت نکرد. شاید کسی نمی دانست. به 
هر حال ایمنی محیط کار با کارفرماست و حداقل ها باید تأمین 
شــود. اینکه کارگر هم می تواند خطا کند، حتما اصلا چیز دور 
از ذهنی نیست اما باید یک ابتدائیاتی باشد که اگر خطا کردی، 

مسئولیت خطا را به گردن بگیری.
آن روزها رســم نبود که کارگران آن هــم جماعتی که کار 
ســاختمانی می کردند به فکر بیمه باشــند و به فکر روزهای 
بازنشســتگی. همه فکر می کردند بازنشستگی مال کارمندان 
دولت اســت نه دیگران. یادم می آید اطلاعات درباره بیمه در 
بخش خصوصی یا دیگر انواع بیمه مثل بیمه خویش فرما و... 

زیاد نبود.
حــاج ممد هم قربانی هــم این کم اطلاعی شــد. مثلا اگر 
می دانســت امکان بیمه به شــکل های مختلف وجود دارد یا 
مثــلا کار تحت قیمومیت یک شــرکت به عنــوان کارفرما نیز 
امکان پذیر است، شــاید دیگر آن سختی ها را تحمل نمی کرد. 
شــاید حتی رونــد درمانش با بودن زیر چتر حمایت ســازمان 
تأمین اجتماعــی، بهتر پیش می رفت و حــال و روزش از این 
که هست بهتر می شــد! بعد شنیدم «شازده» هم حق حاجی 
را کف دســتش گذاشته و راهش را کشیده و رفته است و چند 
سالی می شــود که خبری از او نیست. اصلا کسی نمی دانست 
کجاســت حتی رفیق های دوره بچگی. بعدتر دوســتان عهد 

شبابش.
از حاجی خداحافظی کردم. چشــم هایش دنبالم می کرد. 
برقی در نگاهش بود به علامت تشــکر. یاد «شــازده» افتادم. 

نکند حاجی فکر کرده من «شازده»ام؟!

داستان واقعی
بیمه تأمین اجتماعی و بازنشســتگی و ازکارافتادگی برای کارگران ساختمانی بسیار مهم است. 
این موضوع از آنجا اهمت دارد که بنا بر آمار ارائه شــده از سوی مقامات مسئول، بیش از ۴۵ درصد 
حوادث حین کار منجر به آســیب و بیــش از ۴۸ درصد حوادث منجر به فوت متعلق به کارگاه ها و 
پروژه های ساختمانی است. وضع عمومی کارگرانی که در همین حال به سن بازنشستگی رسیده اند یا 
سال هاست از آن عبور کرده اند وضع چندان مناسبی نیست.. غلامرضا.ب استاد کاشی کار است. بیش 
از ۳۰ سال از دهه ۱۳۵۰ در این شغل بوده و در پروژه های بزرگی که هنوز هم یادش مانده، مشغول 
بوده اســت. او می گفت: من از بچگی در این شغل بوده ام. از ده دوازده سالگی. در این سال ها هیچ 
وقت بیمه نبوده ام. از سال ۱۳۸۰ هم به این دلیل که هم کارم سخت بود و هم دست زیاد شده بود 
و مدت زیادی در ســال را بی کار بودم، یک وانت گرفته ام و با آن کار می کنم. وضع بد نیســت اما اگر 
کاشــی کاری به اندازه کافی بود و بی کار نمی ماندم حتما آن شغل را ادامه می دادم. الان هم گه گاه 
که کار باشــد انجام می دهم. او می گفت: همکاران زیادی را می شناســم که مثل من بیمه نیستند و 
الان هم دوران پیری را به ســختی می گذرانند. به هر حال در کارهایی مثل کار ما، به دلیل ســختی، 
بــدن هم تا اندازه ای می تواند تحمل کند. بنابراین ما زودتر پیر می شــویم و بدنمان در دوره پیری از 

بقیه ضعیف تر است. در این روزهای پیری هم اگر حمایتی نباشد، کار خیلی سخت پیش می رود.
اوستا حســین هم گچ کار است. در سال های گذشته چند بار از داربست سقوط کرده و هربار هم 
کلی اذیت شــده است اما به قول خودش هیچ وقت کســی به او خسارت پرداخت نکرده است. در 
حال حاضر ۷۵ ســال دارد. دوران بازنشســتگی بدون مستمری را طی می کند. با این حال می گفت: 
شکر. او درپاسخ به اینکه در حال حاضر چه می کنی و چطور روزگار را می گذرانی، می گفت: الان که 
گوشه خانه افتاده ام. چرخی به زور در خیابان می زنم و با یکی مثل شما چند کلمه ای حرف می زنم 
و دوباره به خانه می روم. اوضاع جسمی ام اصلا خوب نیست. می گفت: خدا خیر بدهد به بچه ها. این 
روزهای پیری به دادم رسیده اند. اگر اینها نبودند معلوم نبود باید چه می کردم. یکی از بچه های اوستا 
حسین گچ کار رئیس یکی از شعب بانک سپه است. دیگری در بخش صنعت کار می کند. او ۹ تا بچه 
دارد. می گفت: الان من به عنوان کسی که رسما بازنشسته است و توان کار ندارد، با هزینه فرزندانم 
روزگار را سپری می کنم اما اگر وضع کسی طوری باشد که بچه هایش نتوانند به او کمک کنند باید چه 
کند. همین الان باید عمل کنم. خودم خجالت می کشم به بچه ها بگویم. آخر آنها هم زندگی دارند. 
هزینه زن و بچه مدرسه و ... دارند. بچه بزرگ دم بخت دارند. نمی شود که همه جا آنها هزینه کنند.
می گفت: در دوران کاری حادثه زیاد داشته ام اما سه بار در این سال های آخر که ضعیف تر شده 
بودم از چوب بســت (داربست) افتادم و دنده ام شکست. وقتی از او پرسیدم؛ خسارت یا غرامت هم 
گرفته ای، گفت: چه هست؟ ما زمانی که کار می کردیم اصلا به فکر این چیزها نبودیم. فکر می کردیم 
همیشه جوان می مانیم. آن روز هم که از چوب بست افتادم فکر می کردم دارم کار می کنم و اتفاقی 
افتاده و اصلا دنبال اینکه از کسی شکایت کنم یا دنبال خسارت از صاحب کار باشم، نبودم. خیلی ها 

مثل من بودند.
روی موج ساخت وساز

در زمان احمدی نژاد بود. همان که درســت یا غلط، معجزه هزاره ســوم نامیده شد. همان زمان 
که موضوع «ابرپروژه» مسکن مهر مطرح بود، ناگاه بحث درباره این شدت گرفته بود که کدام بخش 
از اقتصاد، تأثیر بیشــتری دارد؟ هر کس چیزی می گفت اما یکهو رســانه ها پر شــد از مصاحبه های 
کارشناسان و غیرکارشناسان که سعی در اثبات این موضوع داشتند که مسکن همان لوکوموتیو قطار 
اقتصاد است. موتور مولدی که اگر راه بیفتد می تواند چرخ بزرگ، سنگین و البته کرخت اقتصاد ایران 
را به حرکت درآورد! اینکه سابقه چنین نظری چیست و از کجا شروع شده جای خود ( که شرحش 
هم البته در این مجال نمی گنجد) اما آن روزها بحث بر ســر این بود که حوزه ساخت وساز می تواند 
اقتصاد را تکان دهد. می توان بخشــی از ســرمایه ها را با تضمین سود مناسب به این حوزه جذب و 
کلی هم اشتغال ایجاد کرد. اینکه مثلا سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و از این حرف و حدیث ها!
استدلال هم روی کاغذ درست به نظر می رسید. گرافیک موضوع هم نشان می داد صنایعی مثل 
فولاد و پتروشــیمی، کارخانه هایی مثل سیمان و دیگر مصالح در صورتی که ساختمان سازی در این 
کشور رونق بگیرد، راه می افتند و چرخشان به حرکت در می آید. با این استدلال بخشی از قوای مالی 
و نیروی انسانی کشور، به سمت ساختمان سازی خیز برداشت. برای ساخت وساز خط اعتباری ایجاد 

شد و کلی تسهیلات در نظر گرفتند تا شاید بتوان از این مسیر مسکن ارزان برای مردم بسازند و...
اینکه آن طرح چطور پیش رفت و ایراداتش چه بود، جای خود قابل بحث است هرچند موضوع 
این نوشــته هم نیســت اما آن روزها صنعت ساختمان به مدد دوپینگ دولت عدالت محور محمود 
احمدی نژاد، گام بلندی برداشــت و از سراسر کشــور صدای ترق و تروق کارگاه های ساختمانی، به 
گوش می رسید. گزارش های اقتصادی آن روزها نشان می داد حال سازندگان خوب است. انبوه سازان 
دست به کار شده بودند و هرچند از قیمت مقطوع ساخت به ازای هر مترمربع ۳۰۰ هزار تومان گله 
داشتند و هرازگاهی مثلا فلان عضو کانون انبوه سازان کشور در مصاحبه ای، بر این نکته تأکید داشت 
که «کار به این قیمت نمی صرفد» اما رقابت برای اخذ پروژه های مسکن مهر در زیر پوست معادلات 
ارتباطی وزارت راه و شهرسازی آن روز و انبوه سازان نشان می داد شیوه هایی وجود دارد که آن کار را 
به صرفه مقرون می کند. هرچه که بود حال ســازندگان مسکن، تأمین کنندگان صنعت احداث، و نیز 
کارگران ســاختمانی خوب بود. کارگرانی که وقتی با آنها صحبت می شد (در کسوت خبرنگار حوزه 
مسکن) با همان قناعت همیشگی، رو به آسمان می کردند و خدا را هم شاکر بودند. آن روزها وقتی 
بــا کارگران حرف می زدید از اینکه کاری برای انجــام دادن دارند خوش بودند و از قضا به جان آقای 
رئیس جمهور و وزیرش هم دعا می کردند. درست در روزهای پایانی دولت احمدی نژاد، علی نیکزاد 
در خرداد ۹۲ گفت: از آغاز کار این دولت ســاخت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مســکن مهر شروع 
شــده که نیمی از آن در روستاها بوده و یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تا خرداد ۹۲ تحویل داده شده و 
مابقی باید تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند؛ اما در شهرها حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تا 
زمان درج گزارش تکمیل شده و بقیه در دست ساخت است که تحویل آن تا دولت یازدهم به طول 
می انجامد. او این گزارش را هم داد که: در مجموع برای ساخت یک میلیون و ۷۷۶ هزار و ۶۹۵ واحد 
مســکن معادل ۳۹ هزار و ۶۶۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان تسهیلات از طرف بانک مسکن پرداخت 

شده  است. عددی بسیار بزرگ که به عقیده کارشناسان خیلی هم قابل افتخار نیست.
اما با آمدن دولت جدید ورق برگشــت. دولت روحانی که آمد، کســی چندان به ســاخت خانه 
جدید «در بیابان های اطراف تهران» اعتقادی نداشــت و هم بــر این تأکید می کردند که خانه را باید 
بخش خصوصی بسازد. درست یا غلط، از آن روز به بعد آمار ساخت وسازهای جدید به طور طبیعی 
کاهش پیدا کرد. وقتی دولتی شعار ساخت آن تعداد واحد مسکونی را در دستور داشته و سعی هم 
می کرده آن را در وقت خودش به پایان برساند (و البته نتوانست و کار را برای دولت های بعد به ارث 
گذاشــت) و دولت دیگر اصلا اعتقاد به چنین ساخت وسازی نداشت (و دعواهای شدید استدلالی-
اقتصادی هم بین موافقان و مخالفان در رســانه ها در گرفت) به صورت منطقی آمار ساخت وســاز 
ســیر ســقوطی، نه نزولی خواهد گرفت. همین هفته پیش یکی از خبرگزاری های متمایل به دولت 
برای اثبات مفید بودن آن رویه، در گزارشی که ادعا شده آمار و اطلاعاتش بر مبنای داده های سازمان 
برنامه و بودجه اســت، از کاهش تولید ارزش افزوده در حوزه ســاختمان خبر داده و تأکید کرده که: 
«ســهم بخش مســکن در ایجاد ارزش افزوده از پنج درصد در ابتدای دهه ۹۰ به ۲٫۸ درصد در سال 
۱۳۹۹ رســیده است». با فرض درستی این اعداد و ارقام نقش ساخت وسازهای دولتی در ایجاد این 

ارزش افزوده کاملا روشن است.

کارگران ساختمانی
اعداد و ارقام مربوط به ساخت وساز نشان می دهد در فاصله ای که ابر پروژه مسکن مهر در حال اجرا 
بوده، به طور طبیعی میزان اشتغال کارگران این حوزه وضع مطلوبی داشته است. این وضع نسبتا مناسب 
بــه دلیل ارائه خدمــات خاص و ویژه به کارگران نبوده؛ بلکه به همین میــزان که پروژه ها فعال بوده اند 
(فارغ از نتیجه این فعالیت که هنوز مورد نقد اســت) و کارگران می توانستند کاری برای انجام و دریافت 
مزد داشته باشند، برای رضایت از وضع موجود کفایت می کرده است. در این میان هرچند به دلیل فقدان 
شــیوه های آمارگیری در بخش ساخت وساز مســکن، از میزان دقیق تعداد کارگران ساختمانی اطلاعات 
درســت و موثقی وجود ندارد؛ اما هرکســی با ضــرب و تفریق اعدادی در هم عــددی تخمینی  را اعلام 
می کند. آنچه در این میان صرف نظر از وجود آمار دقیق تعداد کارگران قابل حصول و اطمینان است، میزان 
شیوع بی کاری بین کارگران ساختمانی به دلیل وضع موجود در حوزه مسکن است. مراکز تجمع کارگران 
ساختمانی و حضور حجم زیادی از آنها طی روز در محل تجمع (گذر) و فراوانی چنین مشاهداتی نیز بر 
این برداشــت صحه می گذارد. برخی اطلاعات هرچند بهبود جزئی در ساخت وسازها را نشان می دهد و 
مثلا از افزایش ۴٫۶ درصدی ساخت وســازهای تابستان ۱۴۰۱ در مقایسه با سال قبل آن خبر می دهد و نیز 
در گزارش های رسمی کاهش تورم نهاده های تولید ساختمان (برخی مصالح) ذکر شده؛ اما هیچ کدام از 
اینها نتوانســته در ایجاد وضعیت پایدار بین کارگران ساختمانی، بهبودی قابل لمس ایجاد کند. همه این 
داده ها بر این موضوع تأکید دارد که مجموعه حمایت های اجتماعی باید به سویی برود که بتواند میزان 
آسیب وارده به کارگران ساختمانی را کاهش دهد. کارشناسان امر، بهبود وضع خدمات تأمین اجتماعی 

در این حوزه را یکی از راهکارها می داند؛ راهکاری که البته گیرهای قانونی و اجرائی دارد.
فراز و فرود بیمه ای در قانون

قانون بیمه کارگران ســاختمانی تا امروز از هفت خان که هیچ، از هفتاد خان گذشــته است. نخستین 
قانون بیمه ای درباره کارگران ســاختمانی به نخستین سال از دومین دهه قرن گذشته مربوط می شود. آن 
روزها مجلس شــورای ملی قانونی را از مدخل پارلمان کشــور گذرانده بود که مطابق آن باید به کارگران 
ســاختمانی آســیب دیده حین کار، غرامت پرداخت شــود. اصــلاح بعدی قانون مربوط به ســال ۱۳۵۲ 
اســت و تا امروز فراز و فرود زیادی روی گُرده این قانون بار شــده اســت. آذر ۹۳ «ماده ۵ قانون بیمه های 
اجتماعی کارگران ســاختمانی و تبصره های اصلاحی مربوط به آن»، تصویب شد که مطابق آن «سازمان 
تأمین اجتماعی مکلف اســت با دریافت هفت درصد حق بیمه، ســهم بیمه شــده (از کارگر) و ۱۵ درصد 
مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک)، نســبت به تداوم پوشــش بیمه همه کارگران ساختمانی اقدام 

کند. در صورت تأمین نشــدن منابع لازم برای توسعه پوشــش بیمه کارگران ساختمانی، با تصویب هیئت 
وزیران، افزایش ســقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد، آزاد اســت». در متن این قانون مقرر شده ۱۵ درصد 
از هزینه صدور پروانه برای تأمین ســهم کارفرما در بیمه کارگران ســاختمانی، به حســاب سازمان تأمین 
اجتماعی واریز شود؛ اما سازمان تأمین اجتماعی با استدلال هایی معتقد بود این میزان از هزینه نمی تواند 
سهم کارفرمایان برای بیمه نامه های صادره کارگران ساختمانی را تأمین کند. در نهایت قانون در آذر ۱۴۰۱ 
اصلاح و در دهه فجر همان سال ابلاغ شد که «ماده واحده ـ متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه های 
اجتماعــی کارگران ســاختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ می شــود». بند الف ماده ۵ چنین 
اســت: سازمان تأمین اجتماعی مکلف اســت با دریافت هفت  درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده از 
مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا 
افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی 
مربوط از محل مســاحت (متراژ) ساخت وســاز، این کارگران را بیمه کند. این قانون به این دلیل که به جای 
۱۵ درصد، ســهم ۲۰ درصدی برای تأمین مابه التفاوت سهم کارفرمایان از محل هزینه اخذ پروانه در نظر 
گرفته بود، مورد اســتقبال سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت. در آذر ماه ۱۴۰۱ و زمان تصویب متن قانون 
در آذر ماه، میرهاشــمی، مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعی، در یک برنامــه تلویزیونی گفت: اکنون ۷۴۰ 
هزار کارگر ســاختمانی تحت پوشــش بیمه قرار دارند که از این میزان ۴۶ هزار نفر بازنشسته شده اند و از 
مواهب صندوق بیمه و بازنشســتگی استفاده می کنند، شش هزار نفر نیز از کار افتاده  هستند و از تعهدات 
ازکارافتادگی بهره مند هستند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این نکته تأکید کرد که این اصلاح 
برای این اســت که بتوانیم ۴۰۰ هزار کارگر ســاختمانی را که در نوبت بیمه هستند، به بیمه شدگان اضافه 
کنیــم. صحبت درباره این موضوع قابلیت گســترش زیادی دارد؛ اما با تمام این اوصاف ۴ تیر ماه گذشــته 
مجلس شــورای اســلامی مصوب ۱۴۰۱ خود را متوقف و تصویب کرد به مدت دو ســال این مصوبه اجرا 
نشود؛ یعنی مجددا به قانون آذر ۹۳ رجوع کرده ایم. این احتمالا به این معناست که ۴۰۰ هزار نفری که از 
آنها به عنوان درصف ماندگان بیمه کارگران ساختمانی یاد می شود، همچنان باید در صف بمانند. مجموع 
این بحث ها چند پرسش را مطرح می کند. کارگران ساختمانی در اغلب موارد دارای آگاهی کمی نسبت به 
حقوق اجتماعی خود هســتند. آنها در موارد متعدد قابلیت دفاع از حق خود را ندارند. چه کسی باید پی 
این باشد که به آنها یاری برساند. تکلیف این ۴۰۰ هزار نفر که در صف بیمه هستند، چه می شود؟ کی قرار 
است تعداد بسیار بیشتری از کارگران ساختمانی که به دلایلی هیچ ردی و نشانی از آنها در آمار و اطلاعات 

نیست، از خدمات اجتماعی برای دوران بازنشستگی یا ازکارافتادگی بهره مند شوند؟

۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه قرار دارند

قصه پرغصه بیمه کارگران ساختمانی
شرق: مجری پشت تریبون می رود و اعلام می کند: «برمی خیزیم و به احترام تمام کارگرانی که در این سال ها حین کار و انجام وظیفه دچار حادثه شده و جان خود را از دست 
داده اند، یک دقیقه ســکوت می کنیم». بعد شعری خوانده می شود... بر حاضران رگه هایی از احســاس غلبه می کند و برخی انگار که یاد چیزی افتاده باشند سری به علامت 
افســوس تکان می دهند. زمزمه هایی هم می شود و نام هایی در آن فضای غم بار، به گوش می رسد. آن بالا روی سن، برنامه در جریان است. دارد مطابق نظم خودش پیش 
می رود اما این پایین هر کس نامی می برد و یادی را گرامی می دارد! انگار عنان کار از دســت شده است. آدم ها پرتاب شده اند! پرتاب شده اند وسط میدان مین خاطراتشان. 
آدم ها اینجا «حدیث نفس» می کنند اما با یاد دیگری. یکی از اوستا اصغر بنا می گوید که چقدر حیف شد و مرد نازنینی بود . دیگری از اوستا رضا کاشی کار که خیلی زود رفت. هر 
کدامشان داستانی دارند. یکی صفحه فرز پرت شده توی صورتش و دیگری از بالای داربست افتاده است. هر چه که هست حالا یاد آدم ها اینجا موج می زند و داستان های هر 
یک خیلی فشرده روایت می شود. این آغاز جلسه مجمع عمومی یکی از تشکل های صنفی-کارگری با عضویت کارگران ساختمانی است درزمانی نه چندان دور! آغازی تلخ که 
نشان از یک دغدغه دارد؛ حوادث حین کار. بالای سن اما داستان طور دیگری است. آدم ها گویی دارند جدال می کنند. یکی دارد از ایرادها می گوید. از کم کاری های سه سال 
گذشــته. از اینکه هیئت مدیره نتوانسته خوب عمل کند. نتوانسته مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد. ته ماجرا این است که من و تعدادی دیگر ساز را بهتر می نوازیم. این وسط 
هم کسی نیست که بگوید: «گر تو بهتر می زنی بستان بزن»! اما انگار اینجا قرار است هر کس خودش آرشه را بر ساز بکشد. آرشه کشی دیگران چنگی به دل نمی زند. آن آغاز و 
این انجام شاید به نتیجه ای مطلوب نرسد اما یک چیز دارد خودش را توی چشم ناظر فرو می کند! دغدغه. دغدغه آینده. دغدغه اینکه اگر فردا سر کار رفتیم و مثل اوستا رضا 

یزییا اوس اصغر، اتفاقی افتاد چه؟ تکلیف چیست؟ یکی آن وسط می گوید: بیمه.
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